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  چکیده:

یکی از مراحل سیر و سـلوك عرفـانی و در لغـت بـه معنـاي نیـاز و احتیـاج اسـت و در         » فقر«

در ادبیـات ایـران و بـه    » فقـر و غنـا  «نیـازي از غیـر اوسـت.     اصطلاح صوفیه، نیازمندي به خدا و بی

یگاهی والا دارد. فقـر در لغـت بـه معنـاي درویشـی و      اي کهن و جا خصوص در آثار عرفانی، سابقه

نیازي و دولتمندي است. سالک در این وادي به  نقطۀ مقابل آن و به معنی توانگري، بی» غنا«نداري و 

کند. فقر از مسائل مهم عرفانی است و  گردد و به آن اقرار می صفت عدم اصلی و فقر ذاتی خود برمی

پردازي  اند خود عرفا نیز در این زمینه نظریه هاي خود به آن اشاره کرده علاوه بر شاعران که در دیوان

فقـر را از  ۀ کنند. این جستار که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است بر آن است که مقول می

دید دو عارف (انصاري و مولانا) همراه با شواهد شعري تبیین و تفسیر کنـد و آن را از دیـد عرفـان    

 .ی قرار دهدمورد بررس

  ها:  کلید واژه
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  پیشگفتار

شـمار    یدایش شعر عرفانى فارسى تحولى بزرگ در تاریخ ادب پارسى و سیر تصوف اسلامى بهپ

بـروز و ظهـور     مفاهیم و تعالیم عرفانى بـه زبـان فارسـى مجـال     سو  کیکه در اینجا از  چرا ، رود مى

هـاى   ترین آثار عرفانى شعر فارسى پدیـد آمـد و از سـوى دیگـر افـق      از مهم  و بخشى  یافتبیشترى 

ها و مفاهیم عرفانى دستمایۀ این سـخنوران   زبان گشوده شد و دریافت اى بر روى شاعران فارسى تازه

 گـوى از  فارسى شکل گرفت؛ اما تأثیرپذیري شاعران پارسى  گردید و مضامین بلند و متنوعى در شعر

هـاي   این جریان فکرى متفاوت بود؛ برخى از آنان شعر را به طور کامل براى بیان مفاهیم و دریافـت 

اى دیگـر بـه طـرح اصـطلاحات و      پدید آوردنـد و عـده    عرفانى  صوفیانه به کار بردند و آثار محض

  . مطالب عرفانى در کنار دیگر مضامین و مفاهیم پرداختند

ك عرفـانی و در لغـت بـه معنـاي نیـاز و احتیـاج اسـت و در        یکی از مراحل سیر و سـلو » فقر«

 ـن یباصطلاح صوفیه، نیازمندي به خدا و  در ادبیـات ایـران و بـه    » فقـر و غنـا  «ي از غیـر اوسـت.   ازی

اي کهن و جایگاهی والا دارد. فقـر در لغـت بـه معنـاي درویشـی و       خصوص در آثار عرفانی، سابقه

و دولتمندي است. سالک در این وادي به  نیازي نی توانگري، بینقطۀ مقابل آن و به مع» غنا«نداري و 

کند. فقر از مسائل مهم عرفانی است و  و به آن اقرار می گردد یبرمصفت عدم اصلی و فقر ذاتی خود 

پردازي  اند خود عرفا نیز در این زمینه نظریه هاي خود به آن اشاره کرده علاوه بر شاعران که در دیوان

ه فقر در ادبیات عرفانی از آن چنان اهمیتی برخوردار اسـت کـه معمـولاً در تـأملات و     کنند. مقول می

گیرد. فقر یکی از موضوعات  فراگیر مورد بحث و بررسی قرار می تحقیقات عرفا به عنوان یک دانش

بلکه در حوزة ادبیات هم مورد توجه قـرار گرفـت و هـم در     مهمی است که نه تنها در حوزة عرفان

 مـا  بارگذشتۀ پر و غنی فرهنگ شناخت گمان بی ظري و هم عرفان عملی به آن پرداخته شد.عرفان ن

 کـه  دارد می آن بر را ما نیست. آنچه مقدور عرفان و تصوف به مربوط مسائل با آشنایی بدون ایرانیان

 نعرفا مورد در بیش و کم که است وتصوراتی ابهامات غبار باشیم داشته مضاعف کوششی راه این در

  داریم.  تصوف و

  بیان مسأله

اند که نفس انسان باید  ترین علم بشري و راه شناخت الهی است. عرفا بر این عقیده عرفان متعالی

مراحلی را طی کند تا به حق و حقیقت برسد. براي رسیدن به این امر باید دل را از تمایلات نفسانی 

اي است قرآنـی کـه در ذهـن و زبـان      فقر واژه و غیرالهی و به طور کلی ماسوي االله پاك کرد. مفهوم
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منازل اساسی به شـمار  ة عارفان مسلمان فراوان به کار رفته است این مفهوم در مراحل سلوك در زمر

االله و مقر بودن به نیازمندي در برابر حق تعالی است. در  آید و منظور از آن عدم التفات به ماسوي می

  فقر عرفانی از دیدگاه خواجه عبداالله انصاري و مولانا بپردازیم.این مقاله برآنیم به بررسی مفهوم 

  پیشینۀ تحقیق

وحـی جسـت   ۀ موضوع فقر را قبل از هر مأخذي، باید در آیات کریم ـ  رسد که پیشینه به نظر می

خداوند در قرآن کریم بارها به حصر غناي خویش و فقر و نیاز بندگان اشاره کرده اسـت. چنـان کـه    

ه خدا ) اي مردم شما همه ب15(فاطر/» ها الناُس انتَِّم الفُِّقراء الی الله واللَِه هو الغنَُِّی الحمیِّدیا ایِّ«فرمود: 

و ُِالله الغنَِـی وانـتمِ الفُِقـراء    «نیـاز و غنـی بـا لـذات و سـتوده صفاتسـت.       فقیرید و تنها خداست که بی

از قرآن کریم، در سخنان بزرگان دین، از  پس» نیاز است و شما نیازمندید. فقط خدا بی)» «37(محمد/

فقر به عنوان افتخار و کرامتی از جانب حق تعالی یاد شده است.. عارفان نیز تحت تأثیر تعالیم قرآنی 

اند و در آثار خود به صورت پراکنـده بـه ایـن موضـوع اشـاره       و اسلامی به تبین فقر عرفانی پرداخته

تـوان بـه    انـد، مـی   قشیریه در فصلی مستقل به این بحث پرداختهۀ لاند، تنها کتبی که قبل از رسا داشته

ابوبکر » التعرف لمذهب اهل التصوف«) و 378اثر ابو النصرسراج (م:» اللمع فی التصوف«آثاري چون 

قشیریه نیز کمتر کتـاب عرفـانی تـألیف    ۀ ) اشاره کرد. پس از رسال380محمدبن ابراهیم کلابادي (م. 

توان گفـت شـاکله اصـلی بیشـتر کتـب       حث نپرداخته باشد حتی به جرأت میشده است که به این ب

عرفانی بحث فقر و انقطاع از دنیا است. قشیري، هجویري و مولانـا، خواجـه عبـداالله انصـاري، ابـو      

نیز هـر یـک در آثـار خـود بـه ایـن مسـاله اشـاره          سعیدابوالخیر، شیخ فرید الدین عطار، حافظ و....

  اند. داشته

  بحث

  ر لغت و اصطلاح تصوففقر د

فقـر بـه معنـی     لغت عرب به معناي ناداري و جمع آن فُقُور و مفاقر است.در زبان فارسی در فقر

نیازمندي به خـدا و  «تهیدستی، تنگدستی و درویشی است، خلاف غنی(لغت نامه،ذیل واژه فقر) فقر 

ري نیز فقر به معناي درویشی در نزد هجوی )353:12(دایره المعارف تشیع،ج» نیازي از غیر اوست. بی

  )29: 1389 (هجویري، است.

کسی را گویند که کمتـر از نصـاب و حـدي کـه زکـات بـدان تعلـق        «فقیر مطابق اصطلاح فقها، 

کـوب در   ) دکتـر زریـن  998:1382(فروزانفر،» گیرد، مالک باشد، حد نصاب دویست درهم است. می

انـد:   آورده» بوعبداالله بن خفیـف شـیرازي  «نقل از  ، دربارة اشتقاق کلمۀ فقیر به»ارزش صوفیه«کتاب 
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اشتقاق فقیر از فقارست و فقار آن استخوان است که قوم ثبت بر آن باشد هر گـه کـه آن اسـتخوان    «

شکسته شود مرد ضعیف شود و او را فقیر خوانند یعنی در همه حال در نشسـت و خاسـت محتـاج    

 کـوب،  (زریـن » آن است که محتاج است به دیگـري.  باشد به معینی که یاور او باشد و همچنین فقیر

1366: 199(  

و تنهـا وجـود    ها و ممکنـات فقیرنـد   انسانۀ تر و حکمی آن فقر ذاتی است که هم معناي عمیق«

واجب یا واجب الوجود است که غنی با لذات است. یک معناي فقرم هم فروتنی و شکسته حـالی و  

» رود. چندان که به صوفیان اهل فقـر گوینـد.   به کار می فقر آگاهی است که به عنوان مترادف تصوف

  )1593:1377 (خرمشاهی،

  فقر در عرفان

آثـار صـوفیه، تقریبـا     فقر از کلمات کلیدي و مفاهیم محوري تصوف و عرفان است در مجموعه

یابیم، مگر آن که بخشی از آن به فقروفقیر و تفاوت آنها بـا غنـا و غنـی اختصـاص      هیچ اثري را نمی

لفان صـوفیه ماننـد ابـو نصـر سـراج طوسـی، ابـو القاسـم قشـیري و ابوالحسـن           ؤفته باشد اغلب میا

لَُِلفقَِراء الذَُِین «اند:  شریفه را پیش درآمد سخن خود قرار دادهۀ هجویري، در طرح موضوع فقر این آی

  .)273(بقره/» جِّاهل اغنیِاء مِن التعِصباُحصِّروا فی سبیُِل االله لایسِتطّیعُِون ضَِربا فی الارُض یحُِسبهِّم ال

بندي ابونصر سراج فقر است. فقـر در لغـت    فقر چهارمین مقام از مقامات تصوف بر اساس دسته

نیازي از غیر اوسـت. عرفـا در مـورد     به معناي نیازمندي و در اصطلاح نیازمندي به باري تعالی و بی

کننـد   ) استناد می15(فاطر/» انتَِّم الفقَِّراء الَُِی االله و االله هِّو الغنَُِّی الحُِّمیَدیِا ایهُِا النَِاس «فقر به آیه شریفه 

 .»الفَُِقـر فَُِخـري و بـِه افتَِّخـر    «و همچنین حدیثی از پیامبراکرم(ص) نقل شده اسـت بـه ایـن ترتیـب     

  )23:1385 (سجادي،

بـه    رود و عبارت است از نیازمنـدي  می فقر در نظر صوفیه از مقامات مهم و قابل توجه به شمار

یّا ایهِا الناس انتَِم الفَُِقراء الُِی االله و االله هّـو  «شریفه آمده است ۀ نیازي از غیر او، در آی باري تعالی و بی

) در کتب صوفیه و عرفا حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده اسـت بـه ایـن    15(فاطر/» الغُِّنی الحمید

) 378: 2و این حدیث در سفینه البحار (چاپ نجف، ج» الفَُِقر فَُِخري به افتخَُِر«و» فخُِّريالفَُِقر «ترتیب:

  )23:1385 جزو احادیث نبوي آماده است. (سجادي،

زیرا هر چه در تصرف  آورد؛ فقیر از نظر عرفا کسی است که هیچ چیز را در تصرف خود در نمی

نقـل شـده   » از ابـو علـی دقـائق   «کند  و دلبسته و گرفتار میزند  انسان آید به همان مقدار او را بند می

ة بنده آنی که در بند آنی، اگر در بند نفسی بنـده نفسـی و اگـر در بنـد دنیـایی بنـد      «است که گفت: 



 201/  تحلیل عرفانی فقر و غنا از دیدگاه عرفانی خواجه عبداالله انصاري و مولانا

 

) غنا در مقابل فقـر از  361:1389(قشیري،  .»تَعس عبد الخَمیصه«قال رسول االله علیه و سلم: » دنیایی

بلکه از صفات کمالیه موجود بما انه موجود است از این جهت غنا صـفتی   نفس استۀ اوصاف کمالی

گرددنـد.   اند و هرگز غنی نمی شود و مخلوقات متصف به فقر ذاتی ذاتی براي حق تعالی محسوب می

یعنـی  » غنـا «شـویم بـه طـور کلـی      با تعریف غنا که ضد فقر است بیشتر به شناخت فقر رهنمون می

 چیزي، حتی یـه اعتبـار، از آن  ة این دارایی عاریتی باشد یا ذاتی بهر حال دارنددارایی، اعم از این که 

جهت که آن را دارا است، مالک آن چیز است بنابراین فرد غنی یا آنچـه را دارد از خـود دارد(غنـاي    

  )88 :7ج حقیقی) و یا از دیگري (غناي عرضی یا اعتباري). (ابن عربی،

  فقر در قرآن

 نیاز و فقر اي، اظهار آیه هیچ در ولی است؛ آمده فقیر به کمکة دربار بسیاري آیات کریم، قرآن در

 سـتایش  را تحمـل کـرده،   گرسنگی فقر، داشتن پنهان با که را آنان عکس بر بلکه است نشده ستایش

ابرینَ  مـع  اللّـه  انَّ« نامـد  می فقر بر صابرانِ دوست و یاریگر را خود شوند. خداوند در قرآن می .» الصـ

 قاموس در اکبرقرشی سیدعلی. آورند می روي نیاز اظهار و گدایی به که آنان دوستدار نه ).351(بقره/

 النَّـاس  ایهـا  یا«مثل .است ذاتی حاجت،: ...نماند ناگفته« نویسد: می فقر لغوي معناي بیان ضمن قرآن،

اَنتُم لَی الفُقَراءااللهِ ا االلهُ و وه الغَنی .اوسـت  خـدا  و محتاجید خدا به شما مردم اي )15(فاطر/» الحمید 

 مـن  و«مثـلِ  است چیزي بی و ناداري معنی به دفعه یک و ... است حال همه شامل این .ستوده نیاز بی

 :1354 قرشی،( ).28(حج/ »الفقیر. البائس اطعموا و منها فَکُلُوا) «6نساء/»(بِالمعروف. فلَیأکُل فقیراً کانَ

  .)رفق مدخل

دیگران ۀ وظیف این و کند توکّل به خدا باید آدمیان تمام تلاش همانند و کار بر علاوه بنابراین فقیر

بـه   او. کننـد  کمکـش  و بـرده  نیـازش  بـه  پـی  اوسـت  گرسنگی حاصل که صورت زردي از که است

 بـه  نکمک کـرد  را خود الهیۀ وظیف و افتخار باید مردم خواهد. نمی کمک مردم از اصرار یا خواهش

 خداونـد  کـه  مهم است چنان آن مصرف و صدقه خواهند دریافت خداوند از را آن اجر و بدانند آنان

 -صـدقات  پرداخـت  مؤمنانی بـراي  که را کسانی و داند می اسلامی حکام و پیامبر ي وظیفه را کار این

وعینَ ا یلمـزونَ  اَّلـذینَ «: خوانـد  می مخالف و منافق کنند؛ می مسخره -باشد کوچک هرچند  مـنَ  لمطَّـ

  ).79(توبه/» اَلیم. عذاب لَهم و منهم فَیسخَرونَ جهدهم الّا لایجِدونَ الّذینَ و الصدقات فی المومنینَ

  فقر در حدیث و گفتار ائمه(ع)

 لمـا  ر َب انِّـی «آیـه  تفسـیر  ضمن پیامبران، زندگی بر سیري در البلاغه، نهج در (ع)علی حضرت

 الأُسـوه،  فـی  لَـک  کـاف  اللَّه رسولُ فَی کانَ لَقَد و«فرماید:  ) می24(قصص/» فَقیرٌ خَیرٍ من إِلَی لتأَنزَ
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لیل لَکدلی وع نیا ذَمالد و یبِها،وع هخاَزِیها کَثیم ـاویها،  وسأَطرافهُـا   إِذ قُبِضَـت  م نـهئَـت  عطو  غیَـرِهل 

 اللـّه (ص) حیـثُ   بِموسـی کلـیمِ   ثَنَّیت شئت إِن و .زخارفِها عن زوي و رضاعها، عن فُطم و ،أَکنافُها ٌ

 و الأَرضِ، بقلَه یأکُلُ کانَ یأکُلُه،لأنَه خُبزاً إِلَّا سأَلَه ما اللَّه، و» فَقیرٌ خَیرٍ من إِلَی أَنزَلت انِّی لما رب«یقولُ 

). 300:1379(نهج البلاغـه، » لَحمه تَشَذُّب و لهزَاله بطنه، صفاقِ شفیف من تُري البقلِ ضرَهخُ کَانَت لَقَد

  )4ج ،تا بی :95 (کلینی، .»االله و..... أَفقَرَه بذَّر من و أغَناه اقتَصد منِ« فرمایند: می(ص) پیامبر

 و آموختند می مردم به را آسایش و رفاه به رسیدن و فقر از دوري هاي شیوه(ص)  رسول حضرت

 السـرَف  إِنَّ« فرمایند: می (ع)صادق امامد. پرداختن می مردم راهنمایی و هدایت به چنین نیز اطهارۀ ائم

 او بـه  نحـو  هر به آمد؛ می ایشان نزد به فقیري اگر وجود این با» الغنی یورِثُ القَصد إِنَّ و الفَقرَ یورِثُ

 مـردم  فقیرترین مانند خود و نموده فقردعوت در صبر تحمل و به را یاران همواره و کردند می کمک

  )15/258 ج:تا بی (عاملی،. زیستند می

  فقر از دیدگاه خواجه عبداالله انصاري

  هاي درخور توجه در عرفان و در راستاي غنا، فقر است. فقر در معناي لغـوي  بحث  از  دیگر  یکی

 درویشی است. يناداري ودرویشی است. در نزد این طایفه نیز فقر به معنا ، تهیدستی، تنگدستی  خود

هجـویري ـ فقـر را سـه       عصر هم  ـ عارف خواجه عبداالله انصاري )35:1376 ،خواجه عبداالله انصاري(

  )35: 1376 ،عبداالله انصاري  (خواجه . تحقیق  فقر -3فقر اختیار  -2فقر اضطرار 1 :قسم دانسته است

مورد بحث خواجه عبـداالله    اضطراري  : فقر و تطبیق نظرات این دو عارف باید گفت که با مقایسه

دانـد.   فقر یاد کرده و آن را اضطراري می  رسم  انصاري، همان فقري است که هجویري از آن با عنوان

 و منال خالی نیست بلکـه نفسـش بـه علـت آکنـدگی از مـراد و        مال  از  در این فقر، فقیر تنها دستش

  ایـن  .گشته است؛ بنابراین وي با وجود عدم تملک، به دنیا رغبـت دارد   دور  آرزوهاي دنیایی، از حق

  از فقر بـه  :»قرمن الفَِ کبِوذُاع«است که حضرت رسول (ص) از آن استعاذت کرد و گفت:   همان  فقر

اسـت و    شـخص   ردنک ـ  برم فقر اضطرار، فقري است که اساس آن بر بیچاره و حاجتمنـد  پناه می  تو

  :سبب این بیچارگی از دیدگاه خواجه عبداالله انصاري بر سه اصل استوار است

آن باید چشم به   برابر  کفّارتی است که با آن گناه را پاك گردانند و بپوشند، پس در  فقر  ) این الف

 .ها، صبر و شکیبایی اختیار کرد رحمت حق داشت و در مقابل بلا و محنت

،  تنگدلی  این فقر عقوبت یعنی شکنجه و عذاب و جزاي کار بد و گناه و نشان آن  نکهآ  ب) دیگر

 . آرامی و ملال بر چهره صاحب عقوبت است بی

بریدگی و جدایی از حـق و حقیقـت     نشان  تواند این فقر در حد اعلاي خود می  آنکه  ) و سومج
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 .بر چهره دارند  اخشنوديو ن  مندي باشد و این دسته از فقرا، نشان شکایت و گله

شـد    اي نیابنـد خشـمگین خواهنـد    اگر عطیه :»یسخَطُون  اذاهم: « فرماید می  آنجا که  کریم  در قرآن

از دیـدگاه    اختیـاري   فقـر  .بینـد  منافقان آشـکار و نمایـان مـی   ة این نشان و صفت را بر چهر )58/(ق

، آن را  ، خـود  اختیاري، فقري است کـه بنـده    فقر.  از فقر اضطراري است  خواجه عبداالله انصاري پس

و   این فقر قدرت بـر کسـب    در  اساس آن، برگزیدن این فقر توسط بنده است. بنده  گزیند، یعنی برمی

دسـت کشـیده و تـرك مألوفـات کـرده        آن  به اختیار خود از  ، اما و اموال دنیوي دارد  اسباب  تحصیل

  در  همان است که یکی از متـأخران   فقر  گویا این .رین التفاتی نداردت االله کوچک است یعنی به ماسوي

لَیس الْفَقیرُ منْ الزّاد، إنَّما الْفَقیرُ منْ خَلاَ « :است  گونه گفته وصف آن این  در  هجویري  زمان و روزگار

  خـالی   طـبعش از مـراد    که  بود  آن  ، فقیر دستش از متاع و زاد خالی بود  که  نه آن بود ریفق »:منَ المراد

 )28: 1389 ،بود). (هجویري

  غنا از دیدگاه خواجه عبداالله انصاري

از کتـاب صـد مــیدان، از     84خواجه عبداالله انصاري از مـعاصرین هـجویري است که در میدان 

را  قـرآن کـریم   93ة از سـور  8ۀ اسـت. وي غنا را توانگري دانسـته و آیـ ـ   گـفته  سـخن» غنا«مـقام 

. هــجویري  »نیازت کرد محتاجت یافت و بی و وجدك عائلاً فَاَغْنی«فرماید:  شاهد آورده است که می

 .غــناي دل  -3غــناي خــوي    -2غــناي مــال    -1 :دانـد  را سـه قسـم مـی     حـق   تـوانگري بندگان

  ت. عارف با عنایتو دارایی اس  مال  دانیم غناي مال در بین خلق به کثرت مـی )64 :1376، (انـصاري

شـدن،    صفات ناپسند و آفـات حـاصل از مـال چون نافرمانی، دوري از حـق و بـه هـوا مشـغول      به

  روسـت کـه خواجـه عبـداالله     ایـن   . از بندد چـشم از تـعلقات دنـیایی از جـمله مـال و جـاه، فرو می

یعنـی   ؛ل را اگـر حـلال باشـد   از کتاب صد میدان، غناي ما 84بحث خود در میدان ۀ در ادام  انصاري

و اگر کوشـیدن در جهـت     و نفرین  جز بلا و اگـر حرام باشد جز راندگی طبق احکام شرع روا باشد

در کتـاب   .دانـد  جـز شـکنجه و عـذاب و جـزا نمـی      مال و پیشی گـرفتن از دیگـران باشـد   فراوانی 

مـال    ، در بـاب هـجري  ه سومتذکرةالاولیاي عطار از زبان یحیی معاذ رازي، از صوفیان و زاهدان سد

افسونِ آن   دینار و درم کژدم است، دست بدان مکن تا :و منال دنیایی از جمله دینار و درم آمده است

آنکـه دخـل او از   «گفـت:  » چیسـت؟   او  افسـونِ : « گفتند». نیاموزي؛ واگرنه، زهرِ آن تو را هلاك کند

 )318: 1384 ،(عطار». حلال بود و خـرج او بـه حق بود

کـه    غناي خوي، دومـین غـناي خلق از دیدگاه خواجه عبداالله انصاري است. اعتقاد او آن اسـت 

شود و استنادش به خبري است که در صحیح مسلم، جلد سوم،  غناي خوي از غناي نفس حاصل می
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  تـرین  م. سـخت دانی نیازي از خود) می (بی» الغنی عـَنِ النـَّفْسِ«بدین مضمون آمده است:  100 فحهص

زیـرا پیـروي کـردن از نفـس،      براي بنده، رؤیت و دیدن نفس و پیروي کـردن از آن اسـت؛    حجاب

  هاسـت و از اینجاسـت کـه    حجـاب ۀ مخالفت رضاي حق را به دنبال دارد و مخالفت حق، سـر هم ـ 

رین حجـاب مـر بنـده را    ت ـ (صـعب » الْنَفْسِ و تَدبِیرُهاۀ أشـَد الْحجابِ رؤْی« :مـصري گوید  ذوالنـّون

ک علـی مـراد      «رؤیت نفس و متعابعت تدبیر آن باشد؛ و جنید ـ رض ـ گویـد:     اسـاس الکــُفرِْ قیامـ

کبر اساس اعتقـاد خواجـه    ).251:1389 ،کفر، قیام بنده باشد بر مـراد تـن). (هـجویري  (بناي»  نَفْس

ی بـه صـفات خرسـندي و خوشـنودي و     نیـازي از خـود، بـا آراسـتگ     عبداالله، غناي نفس یعنـی بـی  

 )64: 1376 ،انصاري  عبداالله  . (خواجه شود مـی  جوانمردي حـاصل

، غنـاي دل یعنـی   دانی ـصد م  از کتاب 84غـنا از دیـدگاه خواجه عبداالله در میدان ۀ سومین مـرتب

ر کتـاب معـارف   د» محقـق ترمـذي  «کلام   به  در معناي توانگري قلب است. با عنایت» غـَنی الْقـَلْبِ«

، سـخن خواجـه   »النـَّفْسِ والْمـالِ   غـَنی  الغَنی، غنی الْقـَلْبِ لا«فرماید:  که می 24 فحهص  ذیل  در  خود

اسـت    و مال  غناي قلب و پرهیز از نفس  در  گونه تفسیر کرد که: تـوانگري بنده توان این عبداالله را می

و تـوانگري واقــعی در بــین بــندگان اسـت        غنـا   فیه ازاست که منظور نظر صـو   همان  این  و گویا

بـه دل تـوانگر     کنـد کــه در آن گــدایان    اشاره مـی   خانقاهی  سخن نیز به اي که حافظ شیرین گونه  به

 :نزد این طایفه ارزش دارد  در  همان توانگري واقعی است که  و این  گردند
  

ــر مغــان  ــاز آ کــه در دی   اي گــداي خانقــه ب
  

  کننـد  را تـوانگر مـی   هـا  دلآبـی و   ددهن ـ یم  
  

  )270:1363 (حافظ،    
  

داند و بـه هـیچ    نیاز می را از هـر سببی جز خداوند بی  ، خـود سالک به یاري خـداوند  غنا  در این

جـز    سـببی   هـر   دل از  غنـاي   خاطر ندارد. بـنابراین غـناي حـقیقی یعنی  تعلّق  سببی از اسباب دنیایی

دانـد و چـون حـقّ را یافتـه،      نیـاز مـی   جهان و جهانیان بـیۀ این مقام خود را از هم  درخداوند. بنده 

  .کند االله نمی ماسوي  به  التفاتی

  فقر از دیدگاه مولانا 

اي بـه آن گوشـه چشـمی     فقر یکی از موضوعاتی است که مولانا در تمامی آثار خود به هر بهانـه 

هـاي پیشـین آمـد، فقـر در اصـطلاح       ان طور که در بخشانداخته و مقام منیع آن را ستوده است. هم

عامه، به معناي نداري و نیازمندي است اما این معنا در نظر عرفا و از جمله مولـوي تعبیـري مـردود    

کشـند و از   شمرده شده است، مولوي همواره از افراد متکدي که از فقر تنها اسـمی را بـه یـدك مـی    

کنـد   در مثنوي از آنان به عنوان ماهی که در ریگزار زندگی می اند بیزاري جسته و بهره حقیقت آن بی



 205/  تحلیل عرفانی فقر و غنا از دیدگاه عرفانی خواجه عبداالله انصاري و مولانا

 

 و مرغ خانگی که به خاك وابسته است یاد کرده است:
  

ــان   ــش نــ ــود درویــ ــاکی بــ ــرغ خــ   مــ
  

ـــان      ــا رمـ ــک از دریـ ــاهی لیـ ــکل مـ   شـ
  

  مــرغ خانــه اســت او نــه ســیمرغ هــوا      
  

ــد از خــــدا      ــد او، ننوشــ ــوت نوشــ   لــ
  

  عاشــــق حــــق اســــت او بهــــر نــــوال 
  

  اشــق حــس و جمــال   نیســت جــانش ع   
  

  )2756-2754/ب 1(مثنوي،    
  

و  هاي دنیـا برهنـه شـده، تـرك دنیـا      فقیر از نظر مولانا کسی است که از تمام تعینات و دلبستگی

صبر و خرسندي پیشه کند،  عوازض آن را کرده باشد و در برابر ناملایمات حاصل از آن ترك کردن،

نیـازي از   نا از فقر به احتمال قوي، نیازمندي به حق و بیمقصود مولا«گوید:  فروزانفر در این باره می

ــرا ســالک را بــر طلــب کمــال برمــی    ــه ایــن معنــی فخــر اســت زی » انگیــزد. غیــر اســت و فقــر، ب

  ).3ج 1001:1382(فروزانفر،

کنـد و معتقـد    در غزلیات شمس نیز تنها ملبس بودن به لباس ژنده را ملاك فقـر محسـوب نمـی   

 شناسند برحذر بود: ا اشخاصی که از فقر تنها رسمی را میاست که باید از مصاحبت ب
  

  نـی  درفشـان  وزبـان  بودنشان،جان راچه درویش
  

  دلق صد پاره کشـان،چیزي بـده درویـش را     
  

  )15/ب 1(کلیات شمس،    
  

 شود: فقر حقیقی از سیماي درویش استنباط نمی
  

  فقر را در نور یزدان جو، مجـو انـدر پـلاس   
  

  ، مـرد بـودي نیـز سـیر    هر برهـنه مرد بودي  
  

  )1069/ ب1(همان،    
  

یز و یزنـد. خـاك در پـا    فقر، تحول زمستانی و بهاري خاك را مثال مـی ۀ مولانا براي تبیین فلسف«

دل ۀ شود، این مقدمـه و تمهیـدي اسـت بـراي بـرگ و توش ـ      گردد و تهیدست می زمستان عریان می

از یـک تحـول درونـی اسـت بـراي احیـاء و       انگیزي که در بهار آینده باید به دسـت آورد. فقـرا آغ ـ  

 )775:1388(محمدي، » سرزندگی همیشگی.
  

  خـــــاك را دادیـــــم ســـــبزي و نـــــوي
  

ــوي      ــه شــ ــر آگــ ـــدیل فقــ ــا ز تبــ   تــ
  

  )2743/ ب 5 (مثنوي،    
  

 ـ   مولانا مقام درویشان را بسیار رفیع می متعـالی برخـوردار   ۀ داند و آنان را از چنـان منزلـت و رتب
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قامات دنیوي را به دست آورده است و سلطنت سنجر هم در برابر قـدرت و  داند که گویی تمام م می

 شود: ظفرمندي درویش پست می
  

ــن     ــه مک ــري گل ــر، رو ز فقی ــان اي فقی   ه
  

  اي زیرا که صد چـو مملکـت سـنجر گرفتـه      
  

ــود    ــو ش ــک ت ــر مل ــالم اگ ــزار ع ــده ه   هج
  

ــه     ــر گرفت ــز محق ـــت چی ــی روي دوس   اي ب
  

  )2983/ ب 2(کلیات شمس،    
  

گوید عاشقان حق در ظاهر فقیر و تهی دست هستند، اما  داند و می نا نیز فقر را فخر خود میمولا

 در پشت این فقر هزاران عزت و ناز وجود دارد:
  

  فقــــر فخــــري از گزافـــــست و مجــــاز
  

  نــــی هــــزاران عــــز پنهاســــت و نــــاز   
  

  )2357/ب 1(مثنوي،     
  

ــت     ـــاع اوس ــه اقط ــی هم ــی برگ ــرگ ب   ب
  

  ست وعلوستفقر و خواریش افتخار  

  )4519/ب3(همان،     
  

داند که دست کم فرصت گناه ورزیدن و گـرد معصـیت    مولانا فقر را از آن جهت فخر انسان می

اند به این سبب است که انسانها دسترسی بـه منـابع    دهد و اگر فقر را فخر خوانده گشتن را به او نمی

 )775:1388کنند. (ر.ك.محمدي،  گناه پیدا نمی
  

 ــ ــر از ایـ ــاودان فقـ ــد جـ ــر آمـ   ن رو فخـ
  

ــان      ــت نارسـ ــد دسـ ــوا مانـ ــه تقـ ــه بـ   گـ
  

  غنــــــا وز آن، مـــــــردود شــــــد ،ز آن
  

  
  

ــد    ــدرود شـ ـــبرها پـ ــدرت صـ ــه ز قـ   کـ
  

  آدمــــی را عجــــز و فقــــر آمــــد امــــان
  

ــان     ــرص و غمـ ــر حـ ــس پـ ــلاي نفـ   از بـ
  

  )3283-3281/ ب 3(مثنوي،     
  

آن رو کلامـی والا و گرانقـدر    از» فقر مایه افتخار من اسـت «از نظر مولانا این فرمایش پیامبر که 

 شود انسان از آزمندان بگریزد و به سوي خداوند بی نیاز پناه برد. است که سبب می
  

  فقـــر فخــــري بهـــر آن آمـــد ســــنی    
  

  تـــــا ز طاعمـــــان گریـــــزم در غنـــــی  
  

  )715/ب5 (همان،    
  

  قناعت و فقر از دیدگاه مولاناۀ رابط

متصف شدن به ایـن صـفت   ة ترین بارز ند و مهمدان عرفا قناعت کردن را یکی از صفات فقرا می
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کنند. از نظر آنان هر کس که از حطـام   را رضایت به حکم خداوند و عزت و سرافرازي محسوب می

دنیوي فقط در حدي بهره گیرد که براي حفظ حیات و انجام تکالیف دینی به آن نیـاز دارد فضـیلت   

قناعـت  ة شود. قشـیري در بـار   ن فقر اختیاري نایل میقناعت را به کار بسته و در مقامی بالاتر به آرما

  )302:1389(قشیري،» قناعت بسنده کردن است به آن چه بود و بیشتر را طلب ناکردن.«آورده است: 

کسی که قناعت پیشه باشد و به آنچه خداوند به او عطـا کـرده اسـت راضـی باشـد، از دیگـران       

مـن  «فرماینـد:   است. امام صادق(ع) در این باره می گردد و این همان اصل اساسی در فقر مستغنی می

نیازترین مردم  هر کس آنچه خدا روزیش کرده قانع باشد از بی» قنَع بما رزقه االله فَِهو من اغَِنی الناَُس

  )9حدیث 139/ 2است. (کلینی، ج

ایـن بـاره   دانـد و در   خـواري و ذلـت انسـان مـی    ۀ و همچنین امام، ابراز نیاز در برابر خلق را مای

  فرماید:   می

چه زشت است براي مومن که میل و رغبتی در او باشـد  » ما اقَبح بِالمومِن انَِ تکَِون له رغبه تُذله«

  )1حدیث  320/ 2که او را خوار و ذلیل کند. (همان، ج

داند که از خلق خـدا گـدایی    مولانا با تأثیرپذیري از سخن اهل بیت، درویش حقیقی را کسی می

 خدا براي او کافی باشد:نکند و 
  

  ســـایل آن باشـــد کـــه مـــال او گـــداخت 
  

ــانع آن باشــد کــه جســم خــویش باخــت      ق
  

  )1473/ ب6(مثنوي،    
  

بـا ظنـت و    تقوا و پرهیزگاري حاصـل آمـده باشـد   البته باید توجه داشت که فقر و قناعتی که از 

گزیـده اسـت. از وجـود آن    زیرا فقیر خود فقـر را بر  ی لئیمان و فرومایگان تفاوت دارد؛ناخن خشک

 خرسند است مولوي در این باره در مثنوي معنوي آورده است:
  

  قلتــــی کــــان از قنـــــاعت وز تقاســــت 
  

ــت      ـــت دونـــان جداسـ ــر و قلـ   آن ز فقـ
  

  )3133/ب 4(مثنوي،    
  

  زهد و فقر از دیدگاه مولاناۀ رابط

اساس کارهاي نیک و  سومین مقام از مقامات سلوك از نظر ابو نصر سراج، زهد است که بنیاد و

  نخستین قدم قاصدین به پروردگار و منقطعین از دنیا به سوي خداست.

زهد اسم معنی است یعنی اعراض از دنیا، دنیا را براي آخرت ترك کردن. جمع اسم فاعـل ایـن   

به کار رفته است. (دایره المعـارف تشـیع، ج    20یوسف آیه ة کلمه یک بار در قرآن و آن هم در سور
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550:8(  

جایگاه جغـدان و جـوز   ۀ گاه دنیا را به ویران ،الدین در دیوان شمس و مثنوي معنوي مولانا جلال

یابـد و روح در آن   پوسیده و گاه چراگاه خران تشبیه کرده است که فقـط جسـم در آن پـرورش مـی    

 غریب است:
  

  اي آب و گل چون مسـکن بـوم آمـد    ویرانه
  

  ایــن عرصـــه کجــا شــاید پــرواز همــایی را  
  

  )77/ ب1(دیوان شمس،    
  

  اي جهان آب و گل تـا مـن تـو را بشـناختم    
  

  صد هزاران محنـت و رنـج و بـلا بشـناختم      
  

ــاه خرانــی نــی مقــام عیســیی        تــو چراگ
  

  ایــن چراگــاه خــران را مــن چــرا نشــناختم   
  

  )1585/ب1(همان،     
  

ــین   ــا اي امـ ــت دنیـ ـــیده اسـ ــوز پوسـ   جـ
  

  امتــــحانش کـــم کـــن از دورش ببـــین     
  

  )3471/ ب6(مثنوي،    
  

 گوید: می داند و می مولانا جلال الدین زهد و تقوا را طریق ایمنی و راه سلامت
  
  

  اگفتا کجاست ایمن، گفـتم کـه زهـد و تقـو    
  

  گفتا که زهـد چـه بـود؟ گفـتم ره سـلامت       
  

  )436/ب1(دیوان شمس،    
  

  تقابل فقر مادي و فقر معنوي از دیدگاه مولانا

 دنیـا،  نیـز  او دیـدگاه  از ولی است شده اشاره مادي فقر بحث به ديحدو تا مولانا آثار در اگرچه

 زیـرا  نـدارد؛  منافاتی فقر حقیقی مفهوم با دنیوي جاه و مال داشتن وگرنه است خداوند از غافل بودن

 :آن نبودن نه است مال به دلبستگی عدم اساسی در فقر، اصل
  

ـــست ــا چی ــدا از دنی ــل خ ــدن غاف ب  
  

ــی   ـــاش ن ــره و قم ــزانم و نق   زن و ی
  

ــال   حمــول باشــی دیــن بهــر کــز را م
  

  ــم ــالٌ نع ــالح، م ــت ص ــول آن گف   رس
  

ــتی در آب ــلاك کش ــتی ه ــت کش   اس
  

ــدر آب   ــر ان ــتی زی ــتی کش ــت پش   اس
  

  )983:1384 معنوي، (مثنوي    
  

ه او به تقابل فقر مادي و معنوي پرداخته و نتیج» اعرابی درویش و ماجراي زن«مولوي در تمثیل 

شود در حالی که فقر معنوي مقامی است که رسـیدن بـه    می مرتفع فقر مادي با تلاش گرفته است که
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 آن دشوار است و شایسته صاحب جمالات معنوي است:
  

ــوالحزن   ــا ابـ ــی یـ ــو زنـ ــت اي زن تـ   گفـ
  

ــزن       ــر م ــر س ــرا ب ــت و م ـــر اس ــر فخ   فق
  

ــلاه   ـــچون کـ ــود همـ ــر را بـ ــال زر سـ   مـ
  

ــاه       ــازد پنـ ــه سـ ــز کلـ ــود او کـ ــل بـ   کـ
  

ــد و  ــف جعـ ــه زلـ ــدش  آنگـ ــا باشـ   رعنـ
  

ــدش      ــتر باش ــت خوش ــش رف ــون کلاه   چ
  

ــر      ــد بصـ ــه ماننـ ــد بـ ــق باشـ ــرد حـ   مـ
  

ــر      ــده نظـ ــه پوشـ ــه کـ ــه بـ ـــس برهنـ   پـ
  

  )2345-2342/ ب 1(مثنوي،    
  

 کند: اي را باز می فقر معنوي مانند کلیدي است که هر مشکل و کار بسته
  

ــق     ــر طب ــق ب ــه طب ــبق، رفت ــرده س ــر بب   فق
  

  بـــاز کنــــد قفـــل را فقـــر مبـــارك کلیـــد  
  

  )890/ ب1(کلیات شمس،    
  

  فقر و فنا از دیدگاه مولاناۀ رابط

سلب انانیت و سـقوط   ،»فناي نفس«دانند و منظور آنان از فقر  عرفا گاه فقر را با مقام فنا برابر می

از هستی موهوم است. در این مقام سالک از هستی اعتباري خود رسته و نعلین دو کون از پـا بیـرون   

کنـد و بـه صـفت عـدم اصـلی و ذاتـی خـود         نیا و هم از آخرت خود دل بـر مـی  افکند، هم از د می

  دهند. گردد به طوري که که هیچ عملی یا احساسی یا نعت و وصفی را به خود نسبت نمی برمی

مولانا نیز همچون عرفاي دیگر، گوشه چشـمی بـر ایـن موضـوع ارزشـمند انداختـه و در تمـام        

مولانا جلال الدین نیـز فقـر را مـرادف    «مقام منیع را ستوده است. اي این  دفترهاي مثنوي به هر بهانه

هاي نفسانی است کـه   هاي آدمی از این باد و بور اوست و خواست غمۀ گوید هم داند و می می» فنا«

کند اگر اندکی استغنا باید و قناعت پیشه کند از این مرگ تدریجی که همان غم  ریشه هستی او را می

انه این جهانی است رهایی خواهد یافت و براي رسیدن به فقر حقیقـی و رهـایی   هاي کودک و اندیشه

هاي ثروت اندوزي، صوفی باید به خداي خود پناه ببرد و یا بـه مـرد کـاملی رجـوع      از مضار و زیان

  )333:1382(گوهرین،» کند.

ا و باطنا فقیرنـد  داند و درویشانی را که ظاهر مولانا در دفتر ششم مثنوي فقر را بالاترین مرتبه می

 داند: را از همه جلوتر می
  

ــق   ــالایین طبـ ــت بـ ــون هسـ ـــتی چـ   نیسـ
  
  
  

  
  

  بــــر همـــــه بردنــــد درویشــــان ســــبق
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  خاصه درویشی کـه شـد بـی جسـم و مـال     
  

  کــــار فقــــر جـــــسم دارد بــــه ســــوال  
  

  )1472-1471/ ب6(مثنوي،    
  

 سـتی نسـبت نسـبی؛   ی در مصراع نخست نیگوید: مراد از نیست در شرح این ابیات می» نیکلسون«

پذیرد و بـه صـفات و اسـماء الهـی      یعنی قابلیت صرف وجود است که بلا انقطاع تحقق خارجی می

زنـد تـا    هـا مـی   توان گفت که این عدم منسوجی است که حق تعالی بـر آن نقـش   می شود؛ ملبس می

انـد مفیـد   تو ینه دیگري به خوبی نیستی عـارف نمـی  یکمالاتش نمایش یابد و براي این منظور هیچ آ

  )438:1384 (نیکلسون،» افتد.

از نظر مولوي کسی که خودپسندي و انانیت خود را محو کند و به مقام فنا برسد از جاه طلبی و 

ترسی از دشمنان نخواهد داشت پس » المفلس فی امان االله«یا ظلم جاه طلبان ترسی ندارد و به تعبیر 

 )768: 1388 فقر را اسوه و الگوي خویش قرار داد. (محمدي،
  

ــرس     ــندان مت ــیچ از س ــتی ه ــه گش   چونک
  

  هـــر صــــباح از فقـــر مطلـــق گیـــر درس  
  

  )532/ ب5(مثتوي،    
  

کنـد و   واسطه از حق درخواست مـی  اند همه چیز را بی وقتی که سالک فهمید غیر خدا همه فانی

 یابد: نیازي دست می نسبت به لوازم و اسباب به استغنا و بی
  

  آســـمان زیـــن ســـبب بســـتان تـــو آب از
  

  چـــون ندیـــدي تـــو وفـــا در نـــاودان      
  

  )560/ب 3(مثنوي،    
  

زیرا فقر چنانکـه   ؛گوید می» الفقر فخري«خواند و  اینجاست که سالک با مباهات خود را فقیر می

متضمن استغنا از خلق است پس نتیجه آن عزت است نـه خـواري و ذلـت، زیـرا     «گویند  صوفیان می

نیاز است و درویشان گرد نیـاز و حاجـت مـادي را از دامـن دل     حاجت و  ها ها و ذلت اصل خواري

  )1006: 1382 (فروزانفر،» اند. نیازي بر جهان و جهانیان افشانده اند و آستین بی سترده

فقیـران  ۀ عدم تعلق به دنیا و مادیات و رهایی از بند هواي نفس را توشۀ الدین سرمای مولانا جلال

 گوید: داند و می می
  

ــ   ی بـــود مـــا را حـــلالمـــرگ بـــی مرگـ
  

ــوال     ــا را نـ ــود مـ ـــی بـ ــی برگـ ــرگ بـ   بـ
  

  )3927/ب1(مثنوي،    
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  غنا از دید مولانا

 کند: بندگان چنین اقرار میۀ داند و به فقر هم مولانا غناي مطلق را فقط از آن خداوند می
  

ــودها    ــد ســ ــی امیــ ــد بــ ــه بدهــ   آنکــ
  

ــدا    ــت آن خــ ــت آن خدایســ   آن خدایســ
  

ــت     ــق گرف ـــوي ح ــه خ ــق ک ــی ح ــا ول   ی
  

ــابش مطلـــق گرفـــت    ـــت و تـ ــور گشـ   نـ
  

ــر     ــه فقی ــز او جمل ــت و ج ــی اس ــو غن   ک
  

ــر     ــه گی ــد ک ــی عــوض گوی ـــري ب   کــی فقی
  

  )33 52/ ب3(مثنوي،    
  

  و معـانی و عقـول   هـا  وخورشـید و فلـک   مه
  

  سوي مـا محتشـمانند و بـه سـوي تـو گـدا        
  

  )169/ ب1(کلیات شمس،    
  

ـــغنی   ــدایانیم و االله الـــــ ــا گـــــ   مـــــ
  

 ــ   ـــچه بینـ ــی دان آنـ ــداي از غنـ ــا گـ   ی بـ
  

  )2902/ب 2(همان،     
  

اي است که بسیار صـریح و شـفاف در آثـار بزرگـانی      توجهی به دنیا و مال و منال آن، اندیشه بی

اي بـراي گمراهـی و غـرور و     مولوي مال را جزو وسـیله  .شود چون سنایی، مولوي و عطار دیده می

 برد. داند و از شر آن به فقر پناه می تکبر انسان نمی
  

ــا ـــسم  مـ ــد تبـ ــا شـ ــا ل دنیـ ــقهـ   ي حـ
    

ــق     ــرور و خلـ ــت و مغـ ــا را مسـ ــرد مـ   کـ
  

ــند  ــتت اي سـ ــه اسـ ــوري بـ ــر و رنجـ   فقـ
  

  کـــــان تبســـــم دام خـــــود را برکنـــــد  
  

  )3041-3040/ ب1(مثنوي،    
  

شـود و ماننـد فیلـی کـه      از دیدگاه مولانا انسان در حال توانگري ظاهري، سرکش و نافرمان مـی 

 د:شو خواب هندوستان را ببیند یاغی می
  

ــود    ــاغی شـ ــا طـ ــان در غنـ ــه انسـ   زانکـ
  

  همچــو پیــل خــواب بــین یــاغی شــود       
  

ــد را  ــد هنـ ـــواب بینـ ــون در خـ ــل چـ   پیـ
  

ــا    ـــشنود آرد دغـــــ ــان را نـــــ   پیلبـــــ
  

  )4202-4201/ ب3(همان،     
  

  فقر و غنا از دید مولانا ۀموازن

ن قدماي صوفیه در تفضیل فقر بر غنا و غنا بر فقر و رجحان یکی بر دیگـري بـه اخـتلاف سـخ    

زیـرا غنـا را فقـط     ؛انـد  اما اغلب آنان فقر را مرجح شـمرده  اند نظرات مختلفی را عنوان نمودهگفته و 

  دانند و از نظر آنان غنی مطلق فقط اوست. می صفت حق تعالی
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 دانـد. (کاشـانی،   تـر مـی   عز الدین محمود کاشانی فقر را براي سالکان مبتدي و متوسـطان فاضـل  

1389 :376(  

اي آفریده شده اسـت کـه از فقـر و نیسـتی ترسـان اسـت و بـراي         سان به گونهطبع و سرشت ان

روند از مال و زر دنیا به آب شور  رسیدن به آرامش خیال خود، به طلب کسب و کار و مال و زر می

  گوید: تعبیر کرده است و در این باره می
  

  ترســند خلـــق  مــی  آن چـــنان کــز فقــر   
  

ــق    ــه حلـ ــا بـ ــه تـ ـــر آب شـــوره رفتـ   زیـ
  

ــر  ــرین  گــ ــر آفــ ــیدي از آن فقــ   بترســ
  

  شـــان کشـــف گشـــتی در زمـــینها گـــنج  
  

  جملــه شــان از خــوف و غــم در عــین غــم
  

  در پـــــی هــــــستی فتـــــاده در عـــــدم  
  

  )2207-2205/ ب3(مثنوي،    
  

داند که در پناه آن انسان از مغاك هلاك  مولانا مقام فقر را مقام ایمنی از جمیع مهالک نفسانی می

  داند: وت در دست مبتدیان را فقط باعث هلاك و نابودیشان مییابد و مال و ثر نجات می
  
  

ــته  ــون شکس ــی چ ــو  م ـــکسته ش ــد اش   ده
  

  امـــن در فقـــر اســـت انـــدر فقـــر رو      
  

ــد    ــد چن ــان نق ــت از ک ــاو داش ــی ک   آن که
  

  گشــــت پـــاره پـــاره از زخـــم کلنـــد      
  

ــت     ــی س ــاو را گردن ــت ک ــر اوس ــغ به   تی
  

  ســایه کافگنــده ســت بــر وي زخــم نیســت  
  

  يو آتــش اي غــو  مهتــري نفــت اســت  
  

ـــون در آذر   ــرادر چـــ ــی اي بـــ   روي مـــ
  

  هـــر چـــه او هــــموار باشـــد بـــا زمـــین 
  

ــردد ببـــین       ـــدف گـ ــی هـ ــا را کـ   تیرهـ
  

  )2761-2757/ ب4(همان،    
  

  برتري فقر بر غنا از دیدگاه مولانا

 مولانا مانند دیگر عرفا، فقر را بر غنا رجحان داده است و براي این برتري دلایلی را عنوان داشته

پردازیم. یکی از دلایلی که فقر بر غنا برتري دارد از نظر مولانـا، آرامـش    که به ذکر بعضی از آنها می

هـا همـواره موجبـات طغیـان و      هـا و تملـک   خاطري است که در فقر و نداري نهفته است. تصاحب

از بین رفتن  زیرا پیوسته ترس ؛کنند و آشفتگی خاطر او را به دنبال دارند سرکشی انسان را فراهم می

اي او  حفظ و تکثیر مال و زیاده طلبـی لحظـه  ۀ ها و اموال با انسان توانمند همراه است و دغدغ داشته

داند و به همین دلیل فقر  کند. مولانا غنا را زمینه ساز گناه و زایل کننده شکیبایی انسان می را رها نمی

  گوید: و میکند  را تنها راه رهایی از عوامل جانکاه دنیا معرفی می
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  حال ز قال به تـو را، فقـر ز مـال بـه تـو را     

  
  کنـی  تورا،تاج و لـوا چـه مـی    وشال به شـعله  

  
  تورابجرتعـب  نیسـت  زمـال روزوشـب   چونکه

  
  کنـی  این همـه را چـه مـی    طلب عافیتۀگوش  

  
  )3228/ب 2(کلیات شمس،    

  
ــوانی کــرد      ــر دل از غــم دنیــا جــدا ت   اگ

    
 ــ     ــوانی ک ــا ت ــاغ بق ــه ب ــیش ب ــاط و ع   ردنش

  
  مبــه همــت ار نشــوي در مقــام خــاك مقــی 

  
ــرد      ــوانی ک ــلا ت ــر اوج ع ــویش ب ــام خ   مق

  
  )959/ 1(همان،    

  

» المفلـس فـی امـان االله   «دانند و همگی بر قـول   عرفا عموما امنیت و سلامت انسان را در فقر می

نـد دشـمنان و   اتفاق نظر دارند. از نظر مولانا نیز تنها شکستن فقر و فروتنی است که انسـان را از گز 

  دارد و فقر ایمنی براي عارف است: ها در امان می آسیب
  

ــزد  ــدایی را نـــ ــز گـــ ــزن هرگـــ   راهـــ
  

ــزد      ــز گـ ــرده را هرگـ ــرگ مـ ــرگ، گـ   گـ
  

ــت   ــراي آن شکسـ ـــتی را بـ ــر کشـ   خضـ
  

ــت       ــار رسـ ــد کــــشتی از فجـ ــا توانـ   تـ
  

ــته  ــون شکس ــی چ ــو   م ــته ش ــد اشکس   ره
  

ــر رو      ــدر فقـ ــت انـ ـــر اسـ ــن در فقـ   امـ
  

  )2757-2755/ ب 4(مثنوي،      
  

یکی از فواید فقر، کسر نفس است با فقر؛ فقر به معناي نداري است و موجب ناامیـدي نفـس از   

  شود: سرکشی است و باعث تضعیف آن می
  

  کـــرم کســــت آن اژدهـــا از دســـت فقـــر
  

  
  

  اي گـــردد ز جـــاه و مـــال و صـــقر پشـــه
  

ـــراق   ــرف فــــ ــا را دار در بــــ   اژدهــــ
  

  هــین مکـــش او را بـــه خورشـــید عـــراق   
  

  
  )1058-1056/ ب 3وي،(مثن

  

خواهد کبر و خودپسندي را رها کند و فقر را برگزیند زیرا غنا را از  مولانا از سالک تازه وارد می

  بیند: فایده و سود می
  

ــابی    ــق ی ــفا ز ح ــذاري ص ــر را بگ ــو کب   چ
  

ــد     ــود کن ــه س ــا چ ــین کبری ــه ک ــدانی آنگ   ب
  

ــزي     ــمس تبری ــد، ش ــزد خداون ــه ن ــرو ب   ب
  

 ــ    ــا چ ــا غن ــو، جان ــر او ش ــد فقی ــود کن   ه س
  

  
  )949/ب1(کلیات شمس
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  فقر انسان کامل

هاي دنیـا برهنـه شـده، تـرك دنیـا و       فقیر از نظر مولانا کسی است که از تمام تعینات و دلبستگی

عوارض آن را کرده باشد و در برابر ناملایمات حاصل از آن ترك کردن، صبر و خرسندي پیشه کند. 

نیـازي از   صود مولانا از فقر به احتمال قوي، نیازمندي به حق و بیمق«گوید:  فروزانفر در این باره می

: 1382 (فروزانفر،» انگیزد. زیرا سالک را بر طلب کمال برمی ؛غیر است و فقر به این معنی فخر است

  )3ج ،1001

کند و چـون بـه کمـال پختگـی      کسی که نور فقر بر جانش تابیده به دنیا و زیبایی آن التفاتی نمی

داند و نسبت بدان دلسرد است و از بودن مـال شـاد و    ست دنیا را چیزي جز لهو و لعب نمیرسیده ا

  گردد. از نبود آن متأذي نمی
  

ـــقر فخــز زد جــانش  ــت الف ــه نوب   کســی ک
  

  چـه التفـات نمایـد بـه تـاج و تخـت و لــوا        
  

  چو بـاغ و راغ حقـایق جهـان گرفـت همـه     
  

  مـــیان زهــر گیــاهی چــرا چرنــد چــرا       
  

  )223/ ب 1،(کلیات شمس    
  

  چو دانـه پـیش خـروس    دیده دوعالم به پیش
  

ــده     ــا دیـ ــاك کبریـ ــر پـ ــود نظـ ــین بـ   چنـ
  

  نه طالبست و نـه مطلـوب آنکـه در توحیـد    
  

ــده     ــدا دی ــوب را ج ــب و مطل ــفات طال   ص
  

  )2406/ ب2(همان،    
  

گشاید و او را از  پس از قدم نهادن در راه معرفت، خداوند درهاي رحمتش را به سوي سالک می

سازد و بـه   هاي زندگی احوال فقر را متغیر نمی کند. خوشی و ناخوشی ج طلب و ما و منی رها میرن

رساند،دریایی هستند کـه بـیم راهـزن و جامـه کـن       سان صحرایی هستند که زلزله به آنان آسیبی نمی

 ـ ندارندو همان طور که سلیمان چه زمانی که بر تخت ملک تکیه زده بود و چه زمانی که ماهی ري گی

بیش نبود و جاه و جلال خود را از دست داده بود، فقرا نیز با تغییر وضعیت مالی دچار تغییر روحی 

گذارد زیرا فقر وارستگی است یعنی متعلق به چیـزي   شوند و بود و نبود مال در آنان تأثیري نمی نمی

  یا کسی نبودن، حتی اگر صاحب همه چیز باشی:
  

 ــ   د از جســت و جــوهــر کــه را جســت او بــه رحمــت وارهی
  

  

ــن      ــا و مـ ــد از مـ ــایی وارهیـ ــت آن مـ ــه را گفـ ــر کـ   هـ
  

  هـــر کــــه را صــــحرایی بـــود ایمــــن بـــود از زلزلــــه    
  

  

ــن         ــه ک ــورد از جام ــم خ ــی غ ــود ک ــایی ب ــه دری ــر ک   ه
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ــروش       ــاهی ف ــد او م ــر ش ــد گ ــان ش ـــلیمان را زی ــی س   ک
  

  

  اهــــرمن گــــر ملــــک بســــتد اهــــرمن بــــد اهــــرمن  
  

  )1959/ب 1(کلیات شمس،  
  

شود گـه   ل براي رسیدن به معشوق که تنها راه رستگاري وي است از هر چه باعث میانسان کام

کند. این مانع حتی اگر کوچک و ناچیز هـم باشـد بـاز     میان او و این سعادت فاصله اندازد دوري می

گذارد و در راه سیر به سوي خداوند وجود یـک سـوزن از تعلقـات     هم زیاد است و یک تأثیر را می

  تواند عروج انسان را متوقف کند. یدنیوي هم م
  

ــزه از ره روزن    ــزن منـ ــو در رفتـــی در آن مخـ   چـ
  

  

  چو عیسی سوزنت گـردد حجـب چـون گـنج قـارونی       
  

  )3119/ب 2(همان،     
  

  :گیري نتیجه

 نهـایی، در  مقامـات  از عمومـاً  عرفـا  نـزد  در کـه  اسـت  عرفانی سلوك و سیر مراحل از یکی فقر

اي  در ادبیات ایران و به خصوص در آثـار عرفـانی، سـابقه    غنا و فقر .شود می محسوب حق شناخت

، نقطـه مقابـل آن و بـه    »غنا«در لغت به معناي درویشی و نداري و » فقر«کهن و جایگاهی والا دارد. 

 غیر از نیازي بی و الهی درگاه به نیاز معناي به فقر ارزش .نیازي و دولتمندي است معنی توانگري، بی

  بایـد  اسـت.  بـوده  تأکیـد  مورد همواره ایشان پیروان و اسلام (ص) بزرگوار پیامبر کلام و قرآن او، در

کـردن مباحـث   ز و غنـا و متمرک ـ   و غنا از مقامات در سیر و سلوك است. تـأکید بــر فقـر    فقر  گفت

  بـا   کـه   رسـد  می ییجا شناسی به آن، گویاي آن است کـه سـالک به مربوط به سیر و سلوك و معرفت

توانـد بـه پایـان راه     ، می االله مـاسوي  نیازي از اهی به غناي حق و فقر و نیازمندي خویش به او و بیآگ

توانـد   االله می از ماسوي  نیازي و بـی  حـق  رسیده یا نزدیک به پایان راه باشد؛ زیرا این احساس نیاز بـه

هاي عرفاي مورد نظر در  گاهبا بررسی دید . نفی کثرت و باور کردن هرچه بیشتر وحدت باشدۀ مقدم

  توان به اجمال به نتایج زیر دست یافت: این پژوهش می

هاي تاریخ تصوف ایران و اسلام یک نمونه استثنایی اسـت   انصاري در میان چهره خواجه عبداالله

 افکار و عقاید دو عارف بزرگ مولانـا و ۀ نام او یا عرفان و شعر آمیختگی عمیقی یافته است. در زمین

توان گفت: از نظر هر دو شاعر مسلمانی آن است که نفس بمیـرد و در تـلاش و جنـبش     اري میانص

گیرد و اگر از  نباشد آن کس که تسلیم واقعی است شهادتین را هر بار با عشق تمام به بیان و عیان می
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توحید است و شهادتین بر رسالت ختمی مرتبت از سـر عشـق و    قید نفس رها شده باشد شهادت او

 ـب حضـرت ختمـی مرتبـت    ۀ اور است که جان مسلمان راستین قدرت لایزال حق است و غرق جاذب

توان گفت فقر از منظر عرفاي مـذکور، عبـارت اسـت از عـدم التفـات بـه        است. از دیدگاه مولانامی

ماسوي االله و نیازمندي در برابر حق تعالی و اینکه سالک به فقر خود که صـفت ذاتـی انسـان اسـت     

ید. توکل، اعراض از اسباب و وسایط دنیوي، ایثار و بخشش مال و فنا و محو صفات از نظر اقرار نما

شود. از دیدگاه مولانا مقام فقر، مقام ایمنـی   می ي بارز فقراي صادق محسوبها این عارف از ویژگی

 يیابـد. و  می از جمیع مهالک نفسانی است و معتقد است که در پناه آن انسان از مغاك هلاك نجات

ۀ ، تهـی شـدن از هم ـ  هـا  فقر را عدم التفات بـه مـال و ثـروت دنیـایی و راه رهـا شـدن از خواسـته       

  .دانند می ي نفس و ترك تمام آرزوها و کام آدمیها خواهش
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